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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  صبر درس
 اعليه االله سلام، زينب كبري السلام عليهالعباس  ، ابالفضل السلام عليهويژگي صبر در مكتب عاشورا، در اغلب زيارات اباعبداالله الحسين 

در تعدادي از زيارات از جمله زيارت  .، مورد تأكيد قرار گرفته استالسلام عليهو حتيّ اصحاب امام حسين  السلام عليهو علي اكبر 
اي  1:لقََد عجبت من صبرِك ملائكةَُ السماء يا اباعبداالله: آمده است السلام عليهي مقدسه، خطاب به اباعبداالله الحسين  ناحيه

  . ند و متعجب ماندند زده شد  در برابر صبر تو شگفت  ي آسمان  ملائكه! اباعبداالله
در برابر  2:صبرت علي الأذي في جنبه محتَسباً يا اباعبداالله: در شب قدر نيز آمده است السلام عليهاالله  در زيارت اباعبد

همه را  رحم بر تو تحميل كرد، در پيشگاه الهي صبر كردي و هايي كه دشمن بي ها و سختي ي مشقتّ ها، همه ي آزار و اذيت همه
 . به حساب خدا گذاشتي و پذيرا شدي و ناشكيبايي از خود نشان ندادي

فجَزاك االلهُ عن رسوله و : ي صبر اشاره شده است نيز به مقوله السلام عليهالعباس  حضرت اباالفضل  يا در زيارات مختلف
أشهد انََّك قَد ، نَ و عن فاطمةَ و الحسنِ و الحسينِ صلوَات االلهِ عليَهِم أفضَلَ الجزاء بمِا صبرت و احتَسبتعن أميرِ المؤمني

اي  3:فنَعم الاخُ الصابرُ المجاهد المحامي الناّصر و الاخُ المدافع عن أخيه، جاهدت و نَصحت و صبرت حتيّ اتاك اليقين
ي زهرا و حسنين  در قبال اين صبري كه در برابر مصائب كشيدي، از جانب خدا، پيامبر خدا، امير مؤمنان، فاطمه! اباالفضل

ي  دهم كه تو مجاهدت و خيرانديشي كردي و تا لحظه مي 4من شهادت! اي اباالفضل! ها نصيب تو باد ، بهترين پاداشالسلام  عليهم
گر و  داري نشان دادي تو چه نيكو برادر صابر و مقاوم و مجاهد و پايدار و رزمنده و حمايتمرگ، از خود صبر و پاي

  . دفاع و حمايت كرد السلام عليهگري بودي و برادري بودي كه از برادر بزرگوارش حسين  ياري
  .ر گرفته استي عاشورا مورد تأكيد قرا بنابراين، اين تعبير صبر، در بسياري از زيارات در رابطه با واقعه

نيز در طول اين سفر، بارها روي محور صبر تأكيد كردند، به عنوان مثال در مسيري كه حضرت به  السلام عليه  خود اباعبداالله
به ايشان رسيد، آن حضرت اصحاب را  السلام عليهعقيل  بن  كردند، وقتي در منزل زباله، خبر شهادت مسلم  سوي كوفه حركت مي
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گاه در  خورد اين است كه رهبر الهي، هيچ ي بسيار زيبايي كه در اينجا به چشم مي نكته. ايشان صحبت كردندجمع نموده و بر
. گذارد ها را با مردم در ميان مي كند و واقعيت گيرد؛ بلكه زمينه را شفاف مي فضاي غفلت و ناآگاهي از نيروهاي مردم بهره نمي

! أيها الناس: دشمن و جنگ بزرگي كه در پيش داشتند، يارانشان را جمع كردند و فرمودند براي رويارويي با السلام عليهاباعبداالله 
هر يك از شما كه اهل صبر و ! اي مردم 1:فمَن كانَ منكمُ يصبرُ علي حد السيف و طعَنِ الأسنةِّ فلَْيقمُ معنا و الاّ فلَْينْصرف عناّ

. هاست، با ما بماند والاّ بازگردد؛ چراكه اين راه، راه كشته شدن و شهادت است رها و نوك نيزهپايداري در برابر تيزي تيغ شمشي
اگر تا اين لحظه نيز كسي به اين اميد آمده بود كه ما به كوفه برويم و حكومتي به دست بياوريم و او هم در پناه آن حكومت، از 

كنيم و در آن جنگ به پيروزي نائل شويم و غنائمي نصيب ما شود و هاي همراهي با ما برخوردار شود، يا حتيّ جنگي  نعمت
  .مند شود، حال واقعيت بر او مكشوف شده است؛ داستان، داستان كشته شدن و شهادت است او هم از آن غنائم بهره

  سر گيرد و برون رود از كربلاي ما  گفت اي گروه هر كه ندارد هواي ما  
وارد آورد و سنگي بر پيشاني حضرت اصابت كرد  السلام عليهكاري بر پيكر اباعبداالله در آخرين لحظات كه دشمن ضرباتي 

و خون جاري شد، صورت و چشمان حضرت را خون گرفت، آن حضرت دامن لباسشان را بلند كردند تا صورت مبارك و 
بار تيرها به جانب حضرت آمد ي حضرت اصابت كرد و بعد هم رگ ي برهنه چشمانشان را از خون پاك كنند كه تيري به سينه

تا جايي كه ديگر رمق نشستن بر روي اسب برايشان باقي نماند؛ آن لحظه بود كه حضرت، با همان حالت از روي اسب بر 
هاي آخر هم باز روي محور صبر  زمين افتادند و پيشاني بر خاك گذاشتند و با خداي متعال نيايش كردند كه در اين نيايش

صبراً ، و لا معبود غَيرُك، ما لي رب سواك، يا غياثَ المستغَيثينَ، يا رب لا إله سواك، صبراً علي قَضائك: تأكيد شده است
ككمن لا غياثَ لهَ، علي حخدايا من بر آنچه كه قضا و قدر تو بر آن تعلقّ گرفته است، صابر و پايدارم و  2:يا غياثَ م

. باشد در راه عشق او واله و شيدا شوم، وجود ندارد  جز تو هيچ معبود و معشوقي كه شايسته! ي مناي خدا. كنم  ناشكيبايي نمي
من بر حكم و فرمان . و هيچ معبودي جز تو براي من نيست  هيچ رب و صاحب و پرورش دهنده! اي فريادرس فريادخواهان

كنيد، در اين  طور كه مشاهده مي همان. باقي نمانده استكنم، اي فريادرس كسي كه هيچ فريادرس و ياري براي او  تو، صبر مي
و ديگري  صبراً علي قَضائكي صبر تأكيد شده است، يكي  ، دوبار بر مسئلهالسلام عليهنيايش لحظات آخر حيات ظاهري اباعبداالله 

  . ، كه اين خودش دو نكته استصبراً علي حكمك
: خطاب به آنها فرمودند السلام عليهتند و به دشمن حمله كردند، حضرت اباعبداالله هاشم به ميدان رف يا وقتي كه نوجوانان بني

صابر باشيد و صبر ! اي پسرعموهاي من 3:بيتي و االلهِ لا رأيتُم هواناً بعد هذَا اليومِ اَبداً صبراً يا بني عمومتي، صبراً يا أهل 
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شدن را  پنداشته   خدا سوگند كه بعد از امروز هرگز رنگ توهين و اهانت و خوار صابر باشيد، به! بيت من اي اهل . اختيار كنيد
  . از اين به بعد، نعم و الطاف بزرگ الهي در انتظار شما خواهد بود. ي آخر و روز آخر شماست نخواهيد ديد؛ اين لحظه

در آن خطبه هم . اي در مكهّ خواندند خواستند از مكهّ خارج شوند و به سمت كوفه بروند، خطبه يا زماني كه حضرت مي
هاي اين  ها، ابتلائات، امتحانات و در برابر سختي ما در برابر بلاها، دشواري 1:نَصبرُ علي بلائه و يوفينا أجور الصابرِين: فرمودند

  . خواهد كردكنيم و خداي متعال هم اجر صابران را به تمامه، به ما عنايت  امتحان بزرگ الهي، صبر پيشه مي
 السلام عليهها و عبارات خود اباعبداالله الحسين  نامه ي صبر در داستان عاشورا، در زيارت هاي متعددي از مقوله اينها جلوه

 .بود كه به آنها اشاره كرديم

. كنند مي نقص از مصيبت، صبر اختيار اي بي بيت و اصحاب بزرگوارشان در برابر مجموعه و اهل  السلام عليهامام حسين 
ها، قدرت مقاومت داشته باشد؛ اما اگر دشواري ديگري به او عرضه شود، ديگر  ممكن است كسي در برابر يكي از دشواري

به عنوان مثال كسي در برابر فقر ايستادگي داشته باشد اما اگر قرار باشد در جامعه به او . تاب مقاومتش را از دست بدهد
يا اگر كسي بخواهد به . بازي و تعرضّ قرار بگيرد، ديگر آنجا طاقت نياورد و در هم فرو بريزداهانتي بشود و آبرويش مورد 

ها و يا  هاي شكنجه و يا اگر سختي. ناموس او تعدي كند، آنجا ديگر فرو بريزد، متلاشي بشود و قدرت مقاومت نداشته باشد
ي  به راستي صحنه. نجا ديگر تاب مقاومت نداشته باشدرسيدن برايش پيش بيايد، ممكن است آ  حتيّ كشته شدن و به قتل

تصور است، گرفته  ي تمام مصائبي كه براي بشر قابل  توان نتيجه گرفت كه عصاره از اينجا مي. نظير است عاشورا از اين نظر، بي 
  .شده و در كپسولي به نام عاشورا جمع شده است

ي مصائب چگونه رفتار  در برابر اين مجموعهالسلام  عليهماصحاب بزرگوارشان بيت و   و اهل السلام عليهبايد ديد امام حسين 
، السلام  عليهم، زينب كبري، فرزندان و برادران اباعبداالله السلام عليهجاي بسي شگفتي دارد كه كلامي گلايه از زبان اباعبداالله . كردند

كند  كند ولي به زبان، اظهار ناراحتيّ و ناشكيبايي مي ر ميها شخص در عمل صب بعضي وقت. بينيم حتيّ اصحاب آن حضرت نمي
دهد كه اگرچه در عمل ميدان را خالي نكرده، اما  كه كاملاً نشان مي. هم كشيده است  اي برافروخته و در اش به گونه و يا چهره

مندي در  ترين گلايه كوچك و  ترين كدورتي در چهره اما عجيب اينجاست كه كوچك. از نظر روحي آسيب ديده و ضعف دارد
كند كه ما لااقل در برابر  ادب حكم مي. به راستي ما كجا هستيم. شود هاي پرشكوه كربلا ديده نمي كدام از اين چهره زبان هيچ

  كند صابر باشيم؛  آنچه خدا در اين عالم مي
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ز شيرين ديگري تحمل صبر اين است كه شخص، چيز تلخي را براي رسيدن به يك چي. بين صبر و رضا فرق است
كند و يا سختي كار و تلاش و  تحمل مي... سختي تحصيل را براي رسيدن به شيريني علم و دانش يا مدرك تحصيلي و . كند مي

   1.كند نيازي تحمل مي فعاليت اقتصادي را براي رسيدن به شيريني سود و درآمد و ثروت و بي
  صبر تلخ است وليكن برِ شيرين دارد  
بعد از آن، در اثر اين صبر و   كند، برايش مطلوب نيست؛ بلكه آنچه معنا كه آن چيزي كه شخص صابر تحمل مي بدين

ي  گونه جلوه كند كه هيچ فرق مي السلام عليهي اباعبداالله الحسين  با صبر رضامندانه. آيد، مطلوب اوست پايداري به دست مي
شود و در  ها ديده نمي بيت و اصحاب كرامشان در اثر مصائب و سختي هل ي ايشان يا ا قراري در چهره ناشكيبايي و بي

در . شود ديده مي السلام عليهي خود اباعبداالله الحسين  عظمت اين مسئله در چهره. اي، زبان به گلايه نگشودند كجا، حتيّ كلمه هيچ
، السلام عليهاصحاب پدر يا جد بزرگوارم اباعبداالله الحسين : ده استروايت ش السلام عليه، از امام صادق السلام عليهمورد اصحاب اباعبداالله 

زد را اصلاً  آمد و به وجودشان آسيب مي هايي كه بر بدنشان فرود مي يعني درد شمشيرها و تيغ. اَلمَ حديد را مس نكردند
اي است كه يوسف بر آنها پديدار  نه، داستان دست بريدن زنان دربار مصر در آن صح شاهد ديگر بر اين مسئله. احساس نكردند

شدن  و طبيعتاً وقتي كه آنها با ديدن يوسف مصر، درد بريده... هايشان را احساس نكردند شدن دست شد و آنها اصلاً درد بريده
كربلا كه خود ي  و يوسف صحنه عليها االله سلامبا ديدن يوسف زهراي اطهر  السلام عليهها را احساس نكردند، اصحاب اباعبداالله  دست
  آفريند، چگونه ممكن است ديگر درد تيغ و تير را احساس كنند؟ آفرين است و هر نگاهش يوسف مي يوسف

در حال محو، ديگر هيچ احساسي به انسان دست . به قول عرفا در حال محو بودند. در واقع آنها، از خود بيخود بودند
وقتي كه فرد در يك موضوع خاص كه ممكن . كن است اتفّاق افتاده باشداين چيز عجيبي نيست و براي هر كسي مم. دهد نمي

ممكن . كند ي وجود غرق شود، بسياري از چيزهاي اتفّاقات اطرافش را حس نمي است يك موضوع عميق معنوي باشد، با همه
انسان ! سوزد هم نميجالب اينجاست كه حتيّ بدنش . است آبِ جوش روي بدنش بريزد و اصلاً داغي آن آب را احساس نكند

ي فردي ديگر آن هم اباعبداالله  حال اگر در جذبه. افتد اش به كليّ از كار مي شود، حواس ظاهري وقتي محو موضوعي مي
  قرار گيرد، چطور ممكن است درد تيغ و تير را احساس كند؟ السلام عليه

گويند كه حالت هشياري بعد از حالت بيخودي و  ميي محو، حالتي است كه به آن صحو بعد المحو  اما بالاتر از مرحله
است و در اينجا عظمت صبر  السلام عليهآن هشياري بعد از ناهشياري، مربوط به شخص اباعبداالله الحسين . ناهشياري است

تغراق تام در بحر وحدت را دارا الجمعي دارند؛ يعني آن مقام اس مقام جمع السلام عليهاباعبداالله . توان ديد را مي السلام عليهاباعبداالله 
كردند، اباعبداالله  لذا بر خلاف اصحاب كه دردها را احساس نمي. ي كثرت نيز حضور دارند هستند و در عين حال، در عرصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .همين مسئله است» صبر«ي  مزه است، لذا علّت نامگذاري واژه گويند كه بسيار تلخ ر به گياهي ميدر زبان عربي، صب -1
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هر چه : فرمودند السلام عليهسجاد  دادند كه امام  كردند و آن صبوري و عظمت را از خود نشان مي دردها را هم احساس مي السلام عليه
تر و  ي پدرم گلگون شد، چهره شد و هر چه شرايط دشوارتر مي تر مي ها سنگين رفت، هر چه داغ روز عاشورا بالاتر مي

دهد كه حضرت برخلاف ديگران، تمام آن دردها را هم  را نشان مي السلام عليهاين عظمت اباعبداالله . شد تر مي تر و زنده شاداب
طور كه اشاره كرديم  همان. جود، اين شكوفايي و بهجت و طراوت را در سيماي خود داشتندكردند و با اين و احساس مي

در رويارويي با آن مصائب . هاي عاشورا ديده نشده است ترين نمودي كه حاكي از به پايان رسيدن صبر باشد، در چهره كوچك
را به خود وصل كرده و بلافاصله آرامش را بر بسيار سنگين، هرجا كه وجود اصحاب نزديك به لبريز شدن بود، حضرت آنها 

ي جد ما اباعبداالله  اين سوره، سوره: فرمودند كه ائمه مي –ي فجر  قرآن كريم در آيات آخر سوره. كردند وجود آنها حاكم مي
اي كه  ، در لحظهلسلاما عليهخطاب به اباعبداالله  - است و سبب انتصاب اين سوره به حضرت نيز همين آيات است السلام عليهالحسين 

! اي نفس مطمئنهّ 1:يا أيتُها النفّس المطمْئنَّة: فرمايد ي آخر انتقال ايشان از اين عالم بود، مي حضرت بر خاك افتادند و لحظه
نظير تاريخ  هاي عظيم بي تواند تو را به تلاطم وادارد و حتيّ موج چيز نمي اي هستي كه هيچ كرانه يعني اي نفسي كه اقيانوس بي

تواند تو را طوفاني و متلاطم كند؛ تو نفس مطمئنهّ هستي؛ نفسي كه آرامِ آرام است و  ي عاشورا برخاسته نيز نمي كه در صحنه
  ...تواند آن را متلاطم كند طوفاني نمي  هيچ

ي عشق، نزديك به لبريز شدن و تلاطم بود،  ي صبر ديگران در جذبه كرانه و آرام، هرجا كه كاسه اين اقيانوس بي
در  السلام عليه  اش هنگامي است كه اباعبداالله نمونه. كرد  كرانگي، آنها را هم آرام مي كرد و اين بي بلافاصله آنها را به خود وصل مي

جون غلامي بود كه هنرش ساختن و تعمير اسلحه بود و در آن شب، اين هنر خود را به كار  .شب عاشورا، نزد جون آمدند
كنار او نشستند و در همان حال، اين ابيات  السلام عليه  اباعبداالله. كرد گرفته بود و شمشيرهاي اصحاب را براي كارزار فردا آماده مي

  :كردند را با خودشان زمزمه مي
  َلك هرُ اُفن خلَيلِ يا دالاصَيلِ  م شراقِ وباِلا َكَم لك  
  و الدهرُ لا يقنَع باِلبديلِ  و صاحبٍ و طالبٍ قبَيلِ  
  2و كُلُّ حيٍ سالك سبيلِ  و إنمّا الأمرُ اليَ الجليلِ  

گاهان و شامگاهان افُ بر تو؛ افُ بر اين دوستي تو؛ چه بسيار صبح! اي روزگار: آن حضرت خطاب به زمانه فرمودند
پذيرد؛ همه  ي مرگ سوق دادي و آنها را از بين بردي و روزگار هيچ جايگزيني را هم نمي كه دوستداران و طالبانت را به عرصه

 . را برود -مرگ–اي بايد اين راه  و كار در دست خداي جليل است و هر انسان زنده. كند برد و نابود مي را از بين مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27ي  ي فجر، آيه سوره -1
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 السلام عليهسجاد  امام . بود السلام عليهسجاد  ي امام  ي جون كنار خيمه خيمه. شد مرگ به وضوح استشمام مي از اين ابيات، بوي
. ي عاشورا مبتلا به بيماري دشواري بودند هم براساس آن حكمت بزرگ الهي و براي اينكه نسل امامت باقي بماند، در واقعه

ي ايشان رفته بودند و صداي برادر را در حال  ، به خيمهالسلام عليهسجاد  مراقبت از امام آن شب براي  عليها االله سلامزينب   حضرت
نظير و استثنايي كه به برادر  داد، شنيدند و به دليل آن عشق بي خواندن اين اشعار كه خبر از مرگ و انتقال از اين عالم را مي

به  السلام عليه  شد، حضرت اباعبداالله بلند  عليها االله سلامزينب  ي حضرت  گريه تا صداي. كردند شدند و شروع به گريستن  داشتند، منقلب 
اي  1:لا يذْهبنَّ بِحلمْك الشَّيطان! يا اخُيَ: كردند و فرمودند گرفتند و ايشان را نوازش  خيمه آمدند و سر خواهر را به زانو 

  . باشصبور ... شيطان حلم تو را سلب نكند! خواهر عزيز من
! خواهرم: به خواهر بزرگوارشان دلداري دادند و فرمودند السلام عليهالبتهّ اين حادثه بسيار سنگين است؛ اما امام حسين 

از من بهتر بود، رفت، صبر  السلام عليهاز من بهتر بود، او رفت، صبر كردي؛ پدر بزرگوارم، امير مؤمنان وسلّم  وآله عليه االله صليّپيامبر خدا 
از من بهتر بود، او هم رفت، صبر كردي؛  السلام عليهرفت، صبر كردي؛ برادرم امام مجتبي  عليها االله سلامي زهرا  ردي؛ مادرم فاطمهك

. دهنده بود دادند كه بسيار تكان السلام عليه  پاسخي به اباعبداالله عليها االله سلامالبته آنجا حضرت زينب . حالا بر رفتن من هم صبر كن
رفتند، اميدم به بودن تو بود و تو پناهگاه من  ي آنها مي ي آنها صبر كردم؛ وقتي همه بر رفتن همه! آري برادرم: داشتند عرضه

ولي حالا بعد از تو چه كسي را دارم؟ بعد از تو ديگر دلم به چه كسي خوش باشد و بر . كردي بودي؛ تو بودي كه مرا آرام مي
مدد رساندند و ايشان  عليها االله سلامجا، حضرت از آن روح بزرگ خود به وجود زينب كبري  كه صبر كنم؟ ولي به هرحال، همان

  . توان صبر پيدا كردند
هم  عليها االله سلاموداع كردند و از خيمه بيرون آمدند، حضرت زينب  السلام عليه  و يا روز عاشورا، وقتي كه حضرت اباعبداالله

به حضرت  عليها االله سلامتر راه بروند تا زينب  ضرت را صدا زدند و از ايشان خواستند كه آهستهاختيار از خيمه بيرون آمدند و ح بي
به خيمه آمدند تا از اهل حرم خداحافظي كنند،  السلام عليه  كه اباعبداالله چون وقتي . برسد و وصيت مادر بزرگوارشان را عملي كنند

را  عليها االله سلامكه بيرون آمدند، صداي گريه و از هوش رفتن زينب  دند؛ اما وقتي هم خداحافظي كر عليها االله سلاماز حضرت زينب 
ي خواهرشان گذاشتند و با آن  صبري خيلي فشار آورده بود؛ پس دوباره به خيمه برگشتند و دست روي سينه شنيدند، بي

كرد و آرامش اين اقيانوس به آن درياچه  ل ميها را به اين اقيانوس وص ي امامت كه درياچه كرانه تصرفّ ولايي و آن روح بي
بخشيدند و  عليها االله سلامي خواهرشان گذاشتند، آن صبر را به حضرت زينب  شد، بعد از اينكه دست ولايت بر سينه هم منتقل مي

  .عرضه داشتند كه صبر خواهم كرد عليها االله سلامحضرت زينب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها بسيار متنوع   ي عاشورا مصيبت در واقعه. آموزي صبر است ب درستوان به يقين دريافت كه مكتب عاشورا، مكت مي
نتوانستند در مدينه كه شهر و ديارشان  السلام  عليهمبيت   است؛ براي مثال مصيبت آواره شدن كسي از شهر و ديار خودش كه اهل

از طرفي تصوير . ها شوند ي بيابان آوارهاي شد كه مجبور شدند از وطن و ديارشان هجرت كنند و  بود، بمانند و شرايط به گونه
در كنار ايشان و در كوفه  السلام عليه  كاملاً روشن بود؛ چراكه آن حضرت، در دوران اميرالمؤمنين السلام عليه  كوفه هم در ذهن اباعبداالله

روند و حكومت  اين بود كه به كوفه مي لامالس عليه  كنند تصور اباعبداالله برخي افراد گمان مي. شناختند كوفه را به خوبي مي. بودند
نظر از علم امامت و  چون صرف . گيرند و قصدشان از حركت همين بوده است، اما اين افراد سخت در اشتباهند را به دست مي

م ديده، چگونه در كوفه بوده و مردم كوفه و نامردي آنها را به چش السلام عليه  هاي ولايي، كسي كه در كنار اميرالمؤمنين آگاهي
دين يزيد  ممكن است به اين مردم اعتماد كند و گمان كند كه آنها مردماني هستند كه حاضرند در برابر حكومت سفاّك و بي

لذا راه آوارگي در . گونه نيست آن حضرت يقين دارد كه اين. دفاع كنند السلام عليهايستادگي كنند و از حاكميت امام حسين 
  . كنند، اين خود مصيبت بزرگي است ب ميها را انتخا بيابان

ي عطش را  ، روضهالسلام عليه  ي عاشورا، مصيبت عطش نيز بسيار عظيم است و حتيّ وقتي جبرئيل براي آدم در واقعه
يا وقتي آدم براي پذيرفته . طور تو را غمگين كرده و دلت در آن گرفته، سرزمين كربلاست خواند و گفت اين سرزميني كه اين

يا حميد بِحقِّ محمد، يا عالي بِحقِّ علي، يا فاطرُ بِحقِّ فاطمة، يا محسنُ : اش شروع كرد خدا را به اين اسماء قسم داد ن توبهشد
اسم آن چهار : وقتي كه به اسم آخر رسيد، ناگهان دلش گرفت و به جبرئيل گفت 1بِحقِّ الحسن، يا قَديم الإحسان بِحقِّ الحسين؛

. گونه غم و اندوه بر قلب من وارد ساخت دانم چرا اسم پنجم اين آمد؛ اما نمي قبلي را كه نام بردم، در قلبم بهجت و سرور مي
يا آدم صغيرهُم يميتهُ : از جمله گفت. جبرئيل داستان عاشورا را بيان كرد و گفت كه چنين اتفّاقاتي در آينده خواهد افتاد

دهند و  هاي كوچكشان از عطش جان مي بچه! اي آدم 2:و العطشَ بينَهم و بينَ السماء كاَلدخان هم جلده منكمَشو كبَيرُ العطشَ
خشكد و عطش بين آنها و بين آسمان، مثل دود فضاي عالم را  هاي بدن بزرگانشان نيز از شدت تشنگي جمع شده و مي پوست
  . كند پر مي

ها، گوشواره از  شدن خيمه و سوزانده  السلام عليهبيت  شدن اهل  پناهي و مورد هتك واقع  ر بر بيصبر بر اين عطش، صب
. ها را ربودن و معجر از سر ناموس رسول خدا كشيدن ها را دريدن و گوشواره گوش دختركان كم سن و سال كشيدن و گوش

هايشان  هايشان مردند و فقط جنازه نيامدند و در خانه ها يك عمر از خانه بيرون در داستان جنايات رضاخان، بعضي از زن
كشند و پاره  كنند و چادر و مقنعه از سرشان مي دانستند اگر بيرون بيايند، مأموران رضاخان حمله مي بيرون آمد؛ چرا كه مي

توانيد پي ببريد  از اينجا مي! برسد؟ مالسلا  عليهم  بيت  تواند در تقوا و تدين و عفاف و حجاب به پاي زنان اهل كدام زن مي. كنند مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عملي را نسبت به   ي خونخوار كثيف، چنين دردناك است كه اين دشمن شرور هرزه السلام عليهبيت امام حسين  كه چقدر براي اهل 
در هنگامي كه در مقابل چشمان ناپاك يك عده شرير و پليد، روسري و چادر از سرشان بكشند، اين چق. ايشان روا دارد

  !برايشان دردناك است
. توان مشاهده كرد شد، مي السلام عليهبيت   و به اهل السلام عليههايي كه به اباعبداالله  ها و اهانت ي ديگر صبر را در توهين جلوه

ر ي صبر آن حضرت د ها را مي بيند و جلوه ي دشمن به سمت خيمه هاي آخر، حمله االله است در لحظه اباعبداللّهي كه غيرت 
كه حضرت .سنگين است السلام  عليهمبيت  و ساير اهل  عليها االله سلامو حضرت زينب  السلام عليهگردد چقدر براي اباعبداالله  اينجا آشكار مي

اصغر، قاسم، عبداالله، ابالفضل  اكبر، علي   حضرت شهادت عزيزانشان، داغ علي .صبراً علي قَضائك: دارند به خداوند عرضه مي
ل مي ي اهل  اس و بقيهالعبهايي  ها و شماتت همچنين زخم زبان. كنند كنند و ناشكيبايي نمي بيت و اصحاب بزرگوارشان را تحم

يا  1:قتَلََ االلهُ من قتَلَكَ باِلأيدي و الألسن: در بعضي زيارات آمده است. شد السلام عليهكه در روز عاشورا متوجه خود اباعبداالله 
گر و آلوده و نجس  هاي شماتت يعني زبان. هايشان كشتند، نابود كند هايشان و زبان دا كساني را كه تو را با دستخ! اباعبداالله

وارد كرد كه بخشي از شهادت آن حضرت، مربوط به همين زخم  السلام عليهآنها، تيرهاي كارسازي را به قلب حضرت اباعبداالله 
  .ر اختيار كردندها بود و حضرت باز هم صب ها و شماتت زبان

، مصائب بسياري متوجه السلام عليهبعد از شهادت امام حسين . ي عاشورا صبر بر اسارت نيز قابل تأمل است بعد از واقعه
شخصيتي كه تا روز عاشورا هيچ مرد  عليها االله سلامكبري   زينب. شد كه آن حضرت را ام المصائب ناميدند عليها االله سلامكبري  زينب 

هاشم او را   ي زنان بني اي جمال او را نديده و هميشه در حريمي خاص قرار داشته و نگين انگشتري بوده است كه بقيه بهغري
منقول  السلام عليهاز امام سجاد ! كردند، پناه بر خدا كه معجر از سر او كشيده باشند و ايشان را با آن هيأت برده باشند احاطه مي

بيت بين اين  ي اهل  و سر ديگر آن، به گردن من وصل بود و بقيه عليها االله سلامكبري  ام زينب  زوي عمهاست كه يك سر طناب به با
تسليت بدهند،  وسلّم وآله عليه االله صليّرفتند، به جاي اينكه به خاندان پيامبر  و در اين سفر اسارت به هر شهري كه مي. دو بودند

ها در شهر شام به اوج خود رسيد به طوري  دادند و اين رذالت زدند و دشنام مي مي  كردند و سنگ چراغاني و جشن و هلهله مي
الَشاّم، الَشاّم، : پرسيدند كه در كجا بيشتر از همه به شما سخت گذشت؟ حضرت سه بار فرمودند السلام عليهكه وقتي از امام سجاد 

نماهاي بدتر  را با سرهاي بدون پوشش، بين مردم يهودي و مسيحي و مسلمان موسلّ وآله عليه االله صليّدختران و ناموس رسول االله . الَشاّم
و آيا جا ندارد كه در مجلس يزيد، آن شخص پست پليد به يزيد بگويد كه . كردند گرداندند و هلهله مي از هر گبر و ملحدي مي

كردند  السلام عليهيا جسارتي كه به سر مطهر اباعبداالله  انسان با ديدن آن صحنه بميرد؟ و! را به كنيزي من بده السلام عليهدختر حسين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در برابر صبر   ي آسمان  ملائكه! اي اباعبداالله: لقََد عجبت من صبرِك ملائكةَُ السماء يا اباعبداالله: چنانچه در زيارات داريم... . و 
  .ربلا نگاه كنيم، معناي صبر را خواهيم فهميدي مصائب ك وقتي به مجموعه. ند و متعجب ماندند زده شد  تو شگفت

  . ي اين صحنه دنياي غم و درياي مصيبت و اقيانوس ماتم است هر گوشه
اي كه به آن اشاره گرديد، تنها صبر در مصائب  شود، آن گوشه بنابراين اگر صحبت از صبر در داستان عاشورا مي

و لكَُم في : فرمودند السلام عليهكجاي اين مجموعه قرار دارد؛ اباعبداالله  بنابراين جا دارد كه انسان بينديشد كه در. عاشوراست
بايست از اين  مي السلام عليهشيعه و دنباله رو حسين . اي براي تأسي كردن است در شخصيت من براي شما الگو و اسوه 1:اسُوةٌ

  . صبر الگو بگيرد
. اند شقوق مختلفي دارد ي خود دريافته د آيات و روايات و تدبرات عالمانهطور كه بزرگان علم اخلاق به استنا مقام صبر، همان

ديگري صبر در برابر طاعت است؛ يعني . هايي از آن اشاره شد يكي از شقوق آن، صبر در برابر مصيبت است كه به جلوه
چه كه مشتهيات نفساني انسان است، هاي نفساني و آن فرمانبري خدا، اطاعت از فرامين الهي كه در برخي از موارد، با خواسته

ها و تحمل  دادن به دشواري هاي نفساني و تن  پوشي از خواسته پيمودن راه فرمانبري خدا، مستلزم چشم. تعارض دارد
هاي راه طاعت خدا صبر كردن نيز  ها و سنگيني ي طاعت و فرمانبري خداوند را پرداختن و بر دشواري هزينه. هاست سختي

   .است شق ديگر صبر
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